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Abstract 

Mithraism, as one of the oldest Iranian religions, used mythical symbols to lead its followers 

which can be the leader of the audience for an accurate understanding of the various aspects 

of these symbols in this ritual. Mehrabeh, as the sanctuaries of the followers of this ritual, 

have a symbolic structure; they are either built in natural caves or form a cave. In this study, 

based on the mythological and religious views of Mircea Eliadeh, the cave symbol and the its 

functions in various texts, have been investigated , using the analysis of Eliadeh in its various 

works, the authors have tried to study the symbolic function of the cave in the religion of 

mithraism. The symbolic function of the cave in Mithraism, should be categorize in the 

subtitle of the "symbolic place of the ritual of sympathy", which is itself linked to "the womb 

of the mother earth" and "the inner and unconscious world", Based on the new classification 

presented in this study and study of the Eliadeh's works.  

Mithraism is one of the oldest Iranian cultures dating back to the second millennium BC. 

The link between the ritual and the ritual symbols of this cult with natural elements indicates 

that it originated from a pastoral period in the ancient ages; among these rituals is the tragedy 

in the cave or the sanctuary there was a Mithratian-like cave, that is, Mehrbah. The symbol of 

the cave has different and sometimes seemingly contradictory functions in religious, literary 

and mythological narratives. The researchers' efforts to categorize these functions, despite the 

useful and relevant results, have failed to correctly illustrate the functional contradictions in 

the cave icon in mythology; in fact, the fundamental question of these categories was that they 

did not seek to explain why these contradictions were made, and only categorized While the 

precise categorization of the cave symbol on the Mircha Eliadeh thought foundation, along 
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with its comparative analysis with other interpretations presented by researchers in this field, 

can lead to a thorough understanding of the seemingly contradictory functions of this symbol. 

Mithraism, as the ancient religion and creed, represents a way of thinking in which 

mythical symbols and images have a direct impact on the reality of people's lives and 

contribute to the understanding of the world. This way of thinking, which uses mythical 

symbols to understand the world, is close to the elemental human mindset; a person who is 

thought to have a very similar childhood; In symbolism, multiple and multiple symbols that 

carry a word and make it multi-dimensional are common; therefore, it is natural that in the 

case of an ancient symbol such as a cave, these dimensions and multiple manifestations, over 

the centuries and in the midst of narratives Multiple myths are overlapping; therefore, the 

functions categorized as representations of the following symbol are used in some symbols by 

overlapping. 

As a natural phenomenon, due to its apparent structure, the cave leads to the mother-in-law 

of the mother's womb and relates to a safe refuge and shelter, and on the other hand, due to its 

darkness, the entrance to the unconscious and the color of losing its appearances and 

recognition of itself So this natural phenomenon has always been used as a symbol of these 

aspects. In addition to the aforementioned, the sum of the two discoveries of the inner world, 

which is in the symbol of the caves, has made it a suitable place for the traditions of entering 

and entering a time and place; therefore, in the Kish of Mithraism, as an ancient cult Iran, the 

symbol of the cave of all three points, namely the wolf of the mother's land, the discovery of 

the inner world and the place of encouragement. 

The Mehrabeh of Mithraism, utilizing various aspects of the cave symbol in worship, 

provided all the important elements needed to enter the sacred time and place and return to 

eternity; The title of Mother Earth ascetic, the discovery of the inner world, as well as the 

status of initiation, prepared the minds and souls of its followers for initiation and practice of 

rituals. The sum of these conditions indicates the importance of the different functions of a 

symbol in an ancient cult. Indeed, the symbol of the cave in Mithra's Kish has been so 

influential and appropriately used that it has, along with symbols such as the sun, borne the 

burden of communicating the message and realizing the rituals of an ancient cult. 
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 الهیات تطبیقی

 مقاله: پژوهشینوع 

 1398ن پاییز و زمستا، بیست و دوم، شماره مدهسال 

  146-133 ص
 

 

 

 تحلیل کارکرد نمادین غار در کیش میترائیسم بر بنیاد دیدگاههای میرچا الیاده
 

 مقدم مهیار علوی -منش علی صادقی
  

 چکیده

برد که تحلیل  ای بهره می از نمادهایی اسطورههای ایرانی، در راه هدایت پیروان خود،  ترین کیش میترائیسم، یکی از کهن

ها، نیایشگاههای پیروان  های مختلف کارکرد این نمادها در این آیین است. مهرابه آنها رهبرندۀ مخاطب به درکی صحیح از جنبه

ند. در این پژوهش ا یا به شکل غار طراحی شده  این آیین، ساختاری نمادین دارند؛ این نیایشگاهها یا در غارهای طبیعی ساخته

 با پژوهش این میترائیسم بررسی شوند. در کیش الیاده و کارکرد این نماد در دیدگاه تلاش شده است کارکرد نماد غار بر بنیاد

بررسی  مختلف متون در آن ذکرشدۀ کارکردهای و غار نماد الیاده، میرچا پژوهانۀ شناختی و دین دیدگاههای اسطوره بر تکیه

اند کارکرد نمادین غار را در آیین میترائیسم  های الیاده در آثار مختلفش، نگارندگان کوشیده تحلیل از گیری بهرهاند و با  شده

شده در این پژوهش و برایند واکاوی آثار الیاده، باید کارکرد نمادین غار در آیین  نوین ارائه بندی طبقه پایۀ بر بررسی کنند.

دنیای درون »و « زهدان زمین ـ مادر»بندی کرد که در پیوند با  دسته« ه نمادین آیین تشرفجایگا»میترائیسم را در زیرمجموعۀ 

 .است« و ناخودآگاه

 

 های کلیدی واژه

 کیش میترائیسم، غار، نماد، اسطوره، میرچا الیاده
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 . مقدمه1

های ایرانی است کـه   ترین کیش میترائیسم یکی از کهن

رسد. پیوند میـان   قدمت آن به هزارۀ دوم پیش از میلاد می

ها و نمادهـای آیینـی ایـن کـیش بـا عناصـر طبیعـی،         آیین

گـرفتن آن از یـد دورۀ شـبانی در     دهنـدۀ سرچشـمه   نشان

(؛ ازجملـۀ  15: 1393اعصار کهن است )عمرانی و مرادی، 

ا، رسم گاوکشی است کـه در غـار یـا نیایشـگاه     ه این آیین

شد. بررسـی   ها، یعنی مهرابه برگزار می شبه غار میترائیست

هــای  منزلــۀ یــد نمــاد محــوری در آیــین  نمــاد غــار، بــه

های این  از ماهیتّ و هدف آیین  میترائیستی، به درکی دقیق

 انجامد. کیش می

غارها، ذهن بشـر    های طبیعی ساختار ظاهری و ویژگی

برانگیـز   بدوی را به آنها متمایل ساخته و تاریکی و اعجاب

بودن این پدیدۀ طبیعی، سبب شده اسـت غارهـا در ذهـن    

بشر بدوی کـارکردی نمـادین بیابنـد. بشـر بـدوی کـه در       

انگـار داشـت    رویارویی با طبیعـت و اشـیا، ذهنیـت زنـده    

( و مـرز محسوسـی در میانـۀ خیـال و     57: 1395)بتلهایم، 

مثابـۀ جایگـاهی    نبود، این پدیدۀ طبیعی را به واقعیت قائل

کرد؛ کارکردهایی کـه   مقدس با کارکردهای ویژه تصور می

 گذاشت. بر زندگی واقعی او تأثیر می

ای، در ذهـن   هـای اسـطوره   درخور ذکر اسـت روایـت  

ریشه  های دروغین بی باورمندان به کیش میترائیسم، روایت

 ـ   در واقعیت پنداشته نمـی  دوی، اسـاطیر را  شـد. مردمـان ب

کردند که در زمان  هایی مقدّس و مینوی ارزیابی می روایت

( و آن را 14: 1392آغــــازین رد داده اســــت )الیــــاده، 

های راسـتین خلقـت و تکـوین جهـان و بشـر       سرگذشت

(. این مردمان، با چنین دریافتی، 19-17دانستند )همان:  می

پذیرفتنـد و   کاررفته در آن، تأثیراتی ژرف می از نمادهای به

برای این نمادها، کارکردی کاملاً واقعی قائل بودنـد؛ زیـرا   

اسطوره در ذهن آنان، واقعیت محض و بخشی از حقیقت 

هسـتی بــود کــه آدم ابتــدایی آن را زیســته و بــه آزمــایش  

(؛ به همـین روی  49: 1391وجدان دریافته است )باستید، 

یسم، کارکردهای اساطیری نمادی چون غار در کیش میترائ

 گذاشت. ها می تأثیرات مستقیم بر زندگی میترائیست

گرفتـه روی نمـاد غـار،     های صورت با بررسی پژوهش

کننـدۀ چرایـی    آیند که هـر کـدام تبیـین    آثاری به دست می

هــای  کــارگیری وجــوه مختلــف ایــن نمــاد در روایــت بــه

اند. یکـی از پژوهشـگران مطـرو حـوزۀ دیـن و       اساطیری

ای در  هـای گسـترده   ه است که بررسی، میرچا الیاد اسطوره

های مختلف و  ها را در سال این زمینه دارد؛ اما این بررسی

صـورت پراکنـده منتشـر کـرده اسـت؛       در آثار متعـدد، بـه  

رو بازشناخت دیدگاههای پراکندۀ الیاده دربارۀ نماد و  ازاین

بندی دقیق طبـق   یافتن به دسته ویژه نماد غار، برای دست به

ویـژه اگـر ایـن     مفید و درخور توجه است؛ به نظرهای او،

ای تطبیق آرای او با برخـی   بندی و بازشناخت با گونه دسته

 پژوهشگران دیگر صورت گیرد.

 های بنیادین . بیان مسئله و پرسش1-1

نماد غار کارکردهای متفاوت و گاه به ظاهر متناقضـی  

 های اساطیری دارد. تـلاش  در آثار دینی، ادبی و نیز روایت

بندی این کارکردها، با وجود نتـای    پژوهشگران برای دسته

های کـارکردی   مفید و درخور توجه، نتوانسته است تناقض

نماد غار در اساطیر را به درسـتی تبیـین کنـد؛ درحقیقـت     

ها آن بوده اسـت کـه در پـی     بندی مسئلۀ اساسی این دسته

بنـدی   اند و تنها به دسته ها برنیامده تبیین چرایی این تناقض

بندی دقیق نمـاد   اند؛ این در حالی است که دسته اکتفا کرده

غار بر بنیاد اندیشۀ میرچا الیاده، همراه با تحلیل تطبیقی آن 

شدۀ پژوهشگران مطرو این حوزه، بـه   با دیگر تفاسیر ارائه

درک دقیـق از کارکردهـای بــه ظـاهر متنــاقض ایـن نمــاد     

ار، کـارکرد آن در  انجامد. در میان کارکردهای نمادین غ می

کیش میترائیسم، بسیار برجسته است و درک آن بسیاری از 

 سازد. های ناشناختۀ این کیش کهن را روشن می جنبه

 اند از: های بنیادین این پژوهش عبارت پرسش

ـ براساس نظریۀ الیاده، نمـاد غـار چـه کارکردهـایی     1

 دارد؟

 ـ نماد غار در کیش میترائیسم چه کارکردی دارد؟2

 . روش تحقیق1-2

توصیفی و با تکیـه   این پژوهش براساس روش تحلیلی
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ــه  ــابا کتابخان ــر من ــدگان    ب ــت. نگارن ــده اس ــام ش ای انج

اند با تکیه بر دیدگاههای میرچـا الیـاده، نمودهـای     کوشیده

بندی منسجم تبیـین کننـد. در    مختلف نماد غار را در دسته

گران هـای دیگـر پژوهش ـ   بندی، از اندیشـه  تبیین این دسته

مرتبط با این حوزه، بنا به ضرورت، بهره برده شده اسـت.  

بندی، که در نوع خـود   در مرحلۀ بعد، با تکیه بر این دسته

تازه است، جایگاه غار در آیین میترائیسم کاویـده شـد تـا    

مخاطب این پژوهش، به درکی دقیـق دربـارۀ کارکردهـای    

 این نماد برجسته در کیش میترائیسم دست یابد.

 . پیشینۀ تحقیق1-3

انـد   های متعددی انجام شـده  دربارۀ میترائیسم پژوهش

پـذیر نیسـت. از میـان     که ذکر تمام آنها در این مقاله امکان

این آثار، برخـی از آنهـا، بـه نسـبت دیگـر آثـار بـا دقـت         

انـد کـه    تری به نماد غار در این کـیش توجـه داشـته    افزون

)لاوانـی:   «غـرب  میتراپرستی در غار اهمیت»اند از  عبارت

جایگـــاه مجموعـــۀ زهـــاک در رونـــد تـــروی  »(، 1385

)عمرانـی و  « های مهرپرستی و معماری مرتبط با آن اندیشه

 مهـری  معمـاری  بقایـای  و ها نشانه تداوم»(، 1393مرادی: 

ــاز ــاهای در قفق ــتان کلیس ــتان و ارمنس ــودی:  «گرجس )ج

ــز  (1393 ــاهنامه »و نی ــم در ش ــی میترائیس ــامی: « تجل )ام

رود و  ها، از اشاراتی گذرا فراتر نمی (؛ البته این مقاله1382

یافتن به درکی ژرف، ضرورت اجرای پـژوهش   برای دست

 شود. رو همچنان احساس می پیش

شده دربـارۀ نمـاد غـار، بـه دو      هایی انجام از میان پژوهش

ویـژه   تری این نماد را بـه  افزون شود که با دقت مقاله اشاره می

انـد   اند؛ این دو مقاله عبـارت  در آثار ادب فارسی بررسی کرده

 هـای  غـزل  در غـار  یـار  و ملل فرهنگ در غار رمزپردازی»از 

 پیکـر  هفـت  در غـار  نماد تحلیل»( و 1388 )حسینی: «مولوی

ــاحقی «نظــامی ــژوهش .(1388 بامشــکی: و )ی ــن پ ــا  در ای ه

های موجود از نمـاد   بندی بر تفاسیر و دستهنگارندگان با تکیه 

بندی ژان شوالیه آلن گربران در جلـد پـنجم    ویژه دسته غار، به

( و نیـز برخـی   1385 )شوالیه و گربـران:  نمادها فرهنگ کتاب

چهار صورت ویژه در کتاب  های کارل گوستاو یونگ به نظریه

(، 1390)یونـگ:   مثالی: مادر، ولادت مجدد، روو، چهرۀ مکاّر

انـد.   نماد غار را در آثار مولانـا و حکـیم نظـامی تبیـین کـرده     

رو، هم از نظر دیدگاه، یعنی دیدگاه الیاده و هـم   پژوهش پیش

ــته ــه از نظــر دس ــدی ارائ ــا و   بن ــین تمایزه ــیوۀ تبی شــده و ش

ها با آثار پیشین متفـاوت اسـت؛ همچنـین در ایـن      پوشانی هم

غـار در کـیش میترائیسـم،     پژوهش بازتـاب کـارکرد نمـادین   

کارکردهای کمتر شناخته شدۀ این نماد در کیش میترائیسـم را  

 کند. تبیین می

 

 های نظری پژوهش . بنیان2

هاا و   . کارکرد نماد در میان باورمندان به کیش2-1

 های نخستین اسطوره

منزلـۀ کـیش و آیینـی کهـن، شـیوۀ       کیش میترائیسم بـه 

در آن، نمادهـا و تصـاویر   کند کـه   تفکری را نمایندگی می

ای، تأثیری مستقیم بر واقعیت زندگی افراد دارند و  اسطوره

انجامند. این شیوۀ تفکر کـه از نمادهـای    به درک جهان می

بـرد، بـه شـیوۀ تفکـر      ای برای درک جهان بهره می اسطوره

بشر ابتدایی نزدید است؛ بشری کـه در اندیشـه، شـباهت    

بـاور برونـو بتلهـایم، ذهـن      بسیار به دورۀ کودکی دارد. به

( است. رابطـۀ کـودک و نیـز    animisticانگار) کودک زنده

جان و جهان جانـدار، تـابا    همۀ مردمان بدوی با جهان بی

مثابـۀ   الگوی واحدی است: آنها بـا هـر شـیذ جـذابی، بـه     

(. بـه  57: 1395کننـد )بتلهـایم،    موجودی زنده برخورد می

 ـ  انگارانـه و نمـادین،    دهباور الیاده نیز این شیوۀ نگـرش زن

امتیاز انحصاری ذهن کودک یا شـاعر نیسـت. ایـن شـیوۀ     

ذات با وجود انسان است و از آغـاز   سرشت و هم تفکر هم

پیدایش انسان وجود داشته و به پیدایش اسـاطیر انجامیـده   

تـرین   است. نماد، برخی وجوه واقعیت و درحقیقت عمیـق 

ــان مــی  . نمادهــای ســازد وجــوه و ابعــاد واقعیــت را نمای

گوی یکی از نیازهای بنیادین بشرند؛ یعنـی   اساطیری پاسخ

هــای وجــود؛ درنتیجــه،  تــرین ویژگــی آشــکارکردن پنهــان

سازد تا به درک و شـناخت بهتـر    بررسی آنها ما را قادر می

های باورمند برسـیم. هـر انسـانی در درون خـویش      انسان
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 میــزان چشــمگیری از طبــا انســان قبــل از تــاریخ را دارد

منزلۀ گنجینۀ مشترک ادراک  ( و نمادها به13: 1391)الیاده، 

ــرای درک     ــی ب ــروزی، راه ــر ام ــتین و بش ــر نخس در بش

هـا، امیـدها و شـیوۀ ادراک بشـر بـه       ها، نیازها، بـیم  دغدغه

 معنای کلی است.  

ای از واقعیـت یـا سـاختار     نمادها در جواما ابتدایی، جنبه

ی مستقل، متکـی بـر   سازند و همچون زبان جهان را آشکار می

بودن آنها بدان معنـا نیسـت کـه ریشـه در      اند؛ البته ذهنی ذهن

واقعیت جهان هستی ندارند؛ آنها معـرف تفکـری منسـجم و    

(. از 33-34، ب: 1394انـد )الیـاده،    روشن دربارۀ عالم هستی

های مهم نمادهـا، چنـدظرفیتی بـودن آنهاسـت؛ یعنـی       ویژگی

زمـان و در آن واحـد بـه     هـم ای که ید نماد،  معانی چندگانه

هـا، نمادهـا ارزش    ارائۀ آن قادر است. با تکیه بر ایـن ویژگـی  

افزایند؛ بدون اینکه  جدیدی به شیذ و ابزار یا به ید عمل می

-37های واقعی و بلافصل آنها را از بین ببرند )همـان:   ارزش

هـا و کارکردهـای    ها، ارزش (. دربارۀ غارها نیز، نمادپردازی36

اند که در کیش میترائیسم نمودهای بـارز   به آن افزودهجدیدی 

 شوند. آن دیده می

 . کیش میترائیسم2-2

هایی برای  میترائیسم، کیش کهنی است که در آن، آیین

پرستش میترا یا مهر وجود دارد و در حدود دوهـزار سـال   

صـورت مهـر    پیش از میلاد مسیح ریشه دارد. واژۀ میترا به

هــای پادشـــاهان   در کتیبــه  (Mithra)در اوســتا، میثــر    

 (Mitr)در سانسـکریت و میتـر    (mitra)هخامنشی، میتر  

(. 1/293تــا:  در متـون پهلــوی آمـده اســت )پـورداود، بــی   

های اسـاطیری آن در متـون    گرفتن این واژه و روایت جای

های مختلف، نشان از گستردگی باور و توجّه  کهن به زبان

کهـن دارد. گسـتردگی ایـن    به این الهه در ملـل گونـاگون   

شـود. در   کیش صرفاً به فلات ایران و آسـیا محـدود نمـی   

اروپا نیز شواهد بسیاری از بـاور مردمـان باسـتان بـه ایـن      

تبار کـه در دوران   کیش وجود دارد. در میان خدایان شرقی

زوال دنیای باستان بر سر پشتیبانی غربیـان بـا هـم رقابـت     

یم، جایگـاهی ویـژه داشـت.    کردند، میترا ایزد ایران قـد  می

کنـد کـه    رواج پرستش او را بناهای یادبود زیادی تأیید می

جای امپراتوری رم کشف شده و بیشتر شـبیه غـار    در جای

 (.409: 1388طراحی شده است )فریزر، 

کیشان زرتشتی، باورمندان به کـیش   در ایران گرچه راست

: 1395نـر،  گفتنـد )وار  مهر را به دلیل پرستش دئوهَا ناسزا مـی 

دار اسـت و   (، این کیش، بـیش از هـر نقطـۀ دنیـا ریشـه     269

پیوندهایی ژرف با باورهای ملی و باستانی ایرانیان دارد. بـاور  

چنان بـا ذهـن ایرانیـان باسـتان درآمیختـه بـود کـه         به میترا آن

ــین  ــرای حفاظــت از آی ــه   زردشــتیان ب ــاگزیر ب هــای خــود ن

لاحاتی کـه طبـق آن،   اصلاحاتی دربارۀ الهۀ میترا شـدند؛ اص ـ 

تـر و   موبدان دیـن زردشـت موظـف شـدند رویکـردی نـرم      

تر نسبت به میترا در پیش گیرند. در متون ایرانـی،   مداراجویانه

آید. پـیش از   به شمار می 2و نیز خدای جنگ 1میترا ایزد پیمان

های ملی ایرانـی   پیدایش دین زردشت و اصلاو کیش و آیین

هورا در زمرۀ بالاترین خـدایان  توسط زردشت، میترا در کنار ا

قرار داشت. در دورۀ پس از اصلاو دینی زردشـت، میتـرا در   

محاق قرار گرفـت. پـس از درگذشـت زردشـت، بـه سـبب       

پیونــدهای تنگــاتنگی کــه ایرانیــان بــا ایــن الهــه داشــتند، در  

ایزدســتان زردشــتی از نــو مطــرو و احیــا شــد و بــا شــعایر  

نفس و پرهیزگاری دوبـاره  مند و جدید مبنی بر ریاضت  قاعده

 (.  269: 1395معرفی شد )وارنر، 

، بـه  اوسـتا هـای   تـرین قسـمت   مهریشت، یکی از مهم

ستایش مهـر اختصـاص دارد و بازمانـده از همـین دوران     

اصلاحاتی است که زردشتیان به سبب نفوذ کیش میتـرا در  

ایران، ناگزیر از واردکـردن الهـۀ مهـر بـه ایزدسـتان خـود       

 ۀ سی از مهریشت آمده است:شدند؛ در کرد

مهر را بستای ای اسپتیمان! پیروان را بیاموز که از برای 

های پرنـده   او مزدیسنان، از چارپایان خرد و بزرگ، از مرغ

که با شهپر پرواز کنند، فدیه آورند. مهر حـامی و پشـتیبان   

 (.1/489تا:  همۀ مزدیسنان پاکدین است )پورداود، بی

رقابـت سـخت و تنگاتنـگ     نکتۀ درخور توجـه آنکـه  

کیش میترا با دین زردشت که به هضم آن در دین زردشت 

انجامید، تنها رقابت این دین در طول تـاریخ نیسـت. ایـن    
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چنان ریشـه دوانـده بـود کـه      کیش باستانی در اروپا نیز آن

باورمندان به مسـیحیت نیـز بـرای کنـارزدن آن بـا مشـکلاتی       

ی پرشکوه را با شـوق بـه   مواجه شدند. مذهب میترایی که آیین

آمیخت، در اروپا نیـز   خلوص اخلاقی و امید جاودانگی در می

رقابتی تنگاتنگ با مسیحیت داشت. بقایای گویای این رقابـت  

شـود کـه    دیرین، در مراسم عید کریسمس مسیحیان دیده مـی 

کلیسا ظاهراً آن را مستقیماً از رقیب خود یعنـی میترائیسـم بـه    

 ولادت واقعـی  تـاریخ  کس رحقیقت هیچد امانت گرفته است.

 داند. باید این نکته را در نظر داشت که نمی را حضرت عیسی

مـیلاد   زمـان بـا   هم دقیقاً دسامبر، روز فرضی میلاد مسیح، 25

(. 268: 1377 کمبـل، )خورشید است  یا میترا الهۀ کهن ایرانی،

درحقیقت در تقویم ژولیان، بیست و پنجم دسامبر مصادف بـا  

شـد؛   انقلاب زمستانی است که تولد خورشید و مهر تلقی مـی 

شـود و حـرارت خورشـید     زیرا از آن پس روزها بلنـدتر مـی  

(. کلیسای غـرب در پایـان   409: 1388گیرد )فریزر،  شدت می

قرن سوم میلادی، بیست و پـنجم دسـامبر را تـاریخ حقیقـی     

 (؛ اقـدامی کـه بـه   410: 1388میلاد مسیح اعلام کرد )فریـزر،  

هـایی از   سبب نفوذ آیین میترائیسم در ذهن مردم اروپا، بخـش 

 مصر و غرب آسیا انجام شد.

گرچه شیوۀ نفوذ کـیش میترائیسـم در غـرب بازشـناخته     

نیست، تردیدی وجود ندارد که ایزد میترا ریشه در ایران دارد. 

های غارمانند اروپا، این ایزد ایرانی به هیـأت نـوعی    در مهرابه

ه فریجی بر سر گذارده و در حـال کشـتن گـاو    قهرمان که کلا

؛ این شکل از ذبح گاو با  نر است، به تصویر کشیده شده است

کشتار ماجراجویانه کاملاً متفـاوت اسـت و نـوعی قربـانی بـا      

ای کـه حرکـت    هدف بازآفرینی تفسـیر شـده اسـت؛ قربـانی    

(. تمـام  269 - 270: 1395کنـد )وارنـر،    طبیعت را تشریح می

دهنــدۀ  آیـین میتـرا در اروپــا بازمانـده اسـت و نشـان      اینهـا از 

ویـژه   آن، بـه  گستردگی رواج این کیش و کـارکرد نمادهـای  

 غار، در جهان متمدن کهن است.  

 

 . بحث و بررسی3

 . کارکرد نمادین غار در کیش میترا3-1

تقریباً تمامی شواهد غیرمکتوب بازمانده از کیش میترا، 

شـبیه غـار یافـت شـده اســت.     هـای   در غارهـا یـا مهرابـه   

منزلۀ مکـان نیـایش، بـه     درحقیقت سابقۀ قرارگرفتن غار به

دهـد ایـن غارهـا     گردد و آنچه نشان مـی  میترائیسم باز می

آمده و اهمیـت نمـادین داشـته،     صرفاً پناهگاه به شمار نمی

ی مصنوعی پیروان این کیش نیـز   آن است که پرستشگاهها

: 1388حقی و بامشـکی،  شـد )یـا   شبیه به غار، ساخته مـی 

از اهمیـت درخـور توجـه کـارکرد       (. تمام اینهـا نشـان  47

 نمادین غار در این کیش کهن دارد.

آنچه موجب اهمیـت غـار در کـیش میتـرا و شـباهت      

هایی اسـاطیری   ها با این پدیدۀ طبیعی است، روایت مهرابه

ویـژه   سـازد؛ بـه   از ایزد مهر است که او را با غار مرتبط می

اساطیری که در آن از جدال میترا با گاو نـر سـخن    روایتی

هـا و تصـاویر    رفته است. جنگ میترا با گاو نر که مجسـمه 

های اروپا یافت شـده اسـت، بـه     شدۀ آن در مهرابه حکاکی

این روایت اشاره دارد که گـاو، نخسـتین آفـرینش ژوپیتـر     

چرید. میترا تمایل داشـت   اورمزد، آزادانه در بالای کوه می

او را بگیرد و به پشتش سوار شود. گاو نر خشـمگین  شاد 

شد و شروع به دویدن کرد. میتـرا بـا وجـود آنکـه زمـین      

هـای حیـوان    خورده بود، دست بر نداشت. خود را به شاد

کشـان بـا آن رفـت تـا آنکـه گـاو        آویخت و چندی کشان

خسته و تسلیم شد. آنگاه میترا از دو پای گـاو گرفـت، آن   

با زحمت به غاری برد که منزلش بود.  را بر دوش کشید و

مهر دگرباره ورزاو را رهـا کـرد. در ایـن زمـان خورشـید،      

پید خود، کلاغ را به سوی میترا فرستاد. به او امر کرد که 

گاو نر را بگیرد و قربانی کند. هرچند میترا از اجرای چنین 

سـوخت،   امری خرسند نبود و دلش بـه حـال جـانور مـی    

امر آسمانی نداشـت. نـاگزیر بـا اکـراه      ای جز اطاعت چاره

سگ خود را برداشت، گاو را دنبال کـرد و او را در حـالی   

یافت که در ید غار پناهنده شده بود. او را به بند کشـید،  

با دستی دو منخرین او گرفت و با دست دیگـر، دشـنه بـه    

تهیگاه او فرو برد. فوراً از کالبد جانور در حال جـان دادن،  

ــزه ــاهای ر معج ــان  وی داد و گی ــای درم ــد؛   ه ــش رویی بخ

که سراسر زمین سبز شد. از مغز فقرات پشـت آن   طوری به
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گاو حبوبات به وجود آمد و از خونش تاک پدیدار شد؛ به 

همین روی اسـت کـه بـه مقدسـین میترائیسـم در هنگـام       

دادنـد. اهـریمن بـه امیـد      اجرای مراسم آیینی شـراب مـی  

خلوقات ناپاک خود مثل مار سوذاستفاده از این موقعیت، م

و گـژدم و مورچــه را شــتابان بــه ســوی جــانور جانســپار  

فرستاد تا سرچشمۀ زندگانی آن را مسموم سـازند و آلـت   

خیز را بخورنـد و از خـونش    توالد و تناسل جانور حاصل

بیاشامند؛ اما کوشش آنها به جایی نرسید. ماه نطفۀ گـاو را  

و اقسام جانوران مفیـد  پاک و حفظ کرد؛ از آن نطفه انواع 

به وجود آمد. روو گاو که سگ وفادار میترا حافظ آن بود، 

بــه آســمان عــروج کــرد و در آنجــا بــه اســم ســیلوانوس 

(Silvanus    نگهبان گله و رمه شد. مهر با ایـن فدیـه بـه )

درگاه پروردگار، زندگانی جهان را تجدیـد کـرد. بـر پایـۀ     

تـرا بـه شـکل    ای است کـه معابـد می   همین روایت اسطوره

شـد. در آثـار    غارهای زیرزمینی یا در کوههـا سـاخته مـی   

هـا یـا تصـاویری     هـای اروپـا، مجسـمه    بازمانده از مهرابـه 

شده وجود دارد که در آن گاو ازلی در میان غـاری   حکاکی

شود. دو پسر بچه که هر یـد   به دست ایزد مهر قربانی می

 انـد و در طـرف راسـت و چـ  او     مشعلی به دست گرفته

اند. مشعل دست راست، سر به بالا و مشعل دسـت   ایستاده

چ ، سر به پایین است و ایـن نشـان از طلـوع و غـروب     

خورشید دارد. در زیر دست و پای گاو نر، مـار و عقـرب   

هـا آتشـدان قـرار دارد کـه      شود. در مقابل مجسمه دیده می

آتش مقدس باید همیشه در آن افروختـه باشـد )پـورداود،    

 (.  416-1/417تا:  بی

ــه ــاری مهراب ــا    معم ــدانی ب ــاوت چن ــا، تف ــا در اروپ ه

هـا یـا در    های ایرانیان ندارد؛ در هر دو، ایـن مهرابـه   مهرابه

انـد. تنهـا    اند یا به شکل غار طراحـی شـده   غارهای طبیعی

هـای اروپـا بـه نسـبت      تفاوت این دو آن است که مهرابـه 

سـاختار کلـی   تر بـود.   پیرایۀ ایرانیان، پرآرایه های بی مهرابه

هـا کمـانی و سـقف     آنها بدین شکل است که سقف دالان

شـد )انقطـاع،    تالار اصلی بیشتر به گونۀ گنبدی ساخته می

(. در کل، تـلاش معمـاران در طراحـی معابـد     260: 1387

میترا آن بود که این معابد بیشترین شباهت را با غار طبیعی 

 ای میترا داشته باشد.  و البته اسطوره

ماران کهن ایـن بـود کـه در طراحـی معابـد،      تلاش مع

اصطلاو الیاده مکان قدسی ایجاد کنند؛  فضایی مقدس و به

هـا بیشـتر بـه     به همین روی در ساخت معابد، نمادپردازی

مثابۀ مرکز عالم و جایگاه خـدا   ای است که معبد را به گونه

رو در برخی معابد، ایـن ادعـا مطـرو     گر سازد؛ ازاین جلوه

د روی کوه کیهانی است؛ کوهی کـه در مرکـز   است که معب

ساید. در ایـن کـوه کـه     عالم است و نوک آن آسمان را می

تـرین نیـز هسـت، آفـرینش آغـاز شـده اسـت. ایـن          کهن

تـرین مکـان را شـبیه جنـین      زمان مقدس ها هم نمادپردازی

(. در سـاخت معابـد   180، ب: 1394کند )الیاده،  تداعی می

ت شده است و الگـوبرداری آن از  میترا نیز این قواعد رعای

کنـد.   غار میترا در اساطیر، به این شیوۀ معماری کمد مـی 

طبق باورهـای کهـن ایرانـی، میتـرا سـاکن کـوه هـرا بـود         

( و بنا بر توضیح ابراهیم پورداود در 313: 1394ها،  )یشت

مقدمـــۀ مهریشـــت، ورزاو، نخســـتین آفـــرینش ژوپیتـــر 

هر بر او چیـره شـد و   چرید، م اورمزدس، در بالای کوه می

او را دوش کشید و به غاری که منـزلش بـود، فـرود آورد    

هـا نیـز از کـوه هـرا نـام       (. در یشت313: 1394ها،  )یشت

اند؛ این کوه که هرائیتی نیـز نامیـده شـده، در ترجمـۀ      برده

در »پهلوی، هربرُز و در فارسی، البرز نامیـده شـده اسـت.    

وه هـرا تمـام ممالـد    آمده است که ک 1زامیاد یشت، فقرۀ 

ترین  شرقی و غربی را احاطه کرده و آن نخستین و شریف

 13در مهریشـت در فقـرۀ    ]...[کوه محسوب شده اسـت.  

مذکور است که مهر فرشتۀ فـروغ، نخسـتین ایـزد مینـوی     

است که پیش از برآمدن خورشید از کوه هـرا بـه سراسـر    

همـین یشـت آمـده     50تابد و در فقـرۀ   ممالد آریایی می

نظر  ]...[است که بارگاه مهر در بالای کوه هرا واقا است. 

عنـوی و مـذهبی   به این مندرجات کوه هرا را بایـد کـوه م  

(. مجموعــۀ ایــن 131/ 1تــا:  )پــورداود، بــی« تصــور کــرد

تصاویر، کوه اساطیری هرا و غار میتـرا در آن را در مرکـز   

کشد که ریشه در زمـین و نیـز سـر بـه      عالم به تصویر می
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های مکان قدسی را داراسـت.   آسمان دارد و تمامی ویژگی

ی از ایـن  طبیعی است معماران معابد مهر نیز با الگـوبردار 

هـای مکـان قدسـی     ای، جایگاهی بـا مؤلفـه   مکان اسطوره

 ساختند. فراهم می

. تحلیل کارکردهای غار بـر بنیـاد دیـدگاه میرچـا     3-2

 الیاده

در نمادپردازی، نمادهای چندگانـه و چندگونـه امـری    

شـود و آن را چنـد    رای  است که بر یـد واژه حمـل مـی   

ارۀ ید نماد کهن سازد؛ بنابراین طبیعی است درب بُعدی می

همچون غار، این ابعاد و نمودهای چندگانه، در طی قـرون  

های متعـدد اسـاطیر، بـا یکـدیگر      متوالی و در میانۀ روایت

شـده از   بنـدی  رو کارکردهای دسـته  پوشانی یابند؛ ازاین هم

آینــد، در برخــی از  نمودهــای ایــن نمــاد کــه در پــی مــی

 اند.  هپوشانی به کار رفت ها، با هم نمادپردازی

گرفته، نماد غـار از چهـار    های صورت بر بنیاد پژوهش

ها و آثار ادبـی دارای مـدلول اسـت؛     جنبه در اساطیر، آیین

نخستین جنبۀ این نماد، زهدان زمین ـ مـادر اسـت کـه بـا      

الگوی مادر مثالی در پیوند اسـت و نمودهـایی چـون     کهن

یـای  تجدد و نوزایی و پناهگاه دارد. دومین جنبه، کشف دن

درون و اشراف بر ناخودآگاه فردی و جمعی است کـه بـا   

یـافتن بـه    پیامدهایی دوگانه )شـناخت خویشـتن و دسـت   

هـای منفـی درون و دوزد و    دانایی و نیز مواجهه با جنبـه 

شود. سومین جنبـۀ ایـن نمـاد، آیـین      دیو و ...( شناخته می

تشرّف است که هم با جنبۀ اول، یعنی زهدان زمین ـ مادر  

پیوند است و هـم بـا جنبـۀ دوم، یعنـی کشـف دنیـای       در 

 جمهــوریشــود، بــا  ای بررســی مــی درون. آخــرین جنبــه

( که البتـه  148-151: 1378افلاطون مرتبط است )گاتری، 

اش، جایگـاه چنـدانی در    این جنبه به سبب پیشینۀ فلسـفی 

 بررسی این نماد در کیش میترا ندارد.

 
 

در ادامه، مسائل یادشده به همـراه بررسـی تطبیقـی از    

 اند. های مختلف، تبیین شده جنبه

 مثابۀ زهدان زمین ا مادر . نماد غار به3-2-1

ــین  ــین در بســیاری از اســاطیر و آی ــتانی  زم هــای باس

الجثه ترسیم شده و هزارتوهایی چون  صورت مادر عظیم به

مثابۀ مهبـل زمـین ـ مـادر فـره شـده         غارها و شیارها به

سنگی با اتکا بر همین نگـرش بـوده    است. در دوران پارینه

انـد )الیـاده،    است که غارها از اهمیت دینی برخوردار بوده

(. با تکیه بر همین نگرش، چند کـارکرد بـرای   203: 1397

 شود: نماد غار برشمرده می

نماد غار
 

 ا  مادر زهدان زمین. 1

 دنیای درون و ناخودآگاه. 2

 جایگاه آیین تشرف. 3

 (مُثُل افلاطونی)دنیا . 4
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 الف. غار، نماد تجدد و نوزایی

با تجسم غار، یعنی زهدان زمـین ـ مـادر، ایـن پدیـده      

نوزایی در نظر گرفته شـده  مثابۀ جایگاه نمادین تجدد و  به

است؛ زیـرا آسـمان، نمـاد و نمایشـگر اسـتعلا، قـدرت و       

قداست، همواره در پیوند با جایگاه خداوندان بوده )الیاده، 

مثابـۀ مـادر و    ( و در بیشتر اساطیر، زمین به57الف:  1394

مثابۀ زهدان او تصـور شـده    ها به در پی آن، غارها و مغاک

بایـد از ایـن زهـدان سرچشـمه      است؛ بنابراین هر تولدی

باید پس از بازگشـت بشـر بـه      گیرد و هر تجدد و نوزایی

این جایگـاه اسـاطیری و نمـادین انجـام شـود. بـا چنـین        

تصوری بود که بشر هر کجا در پی تجدد، نوزایی و حتـی  

آورد.  برکت بود، به این جایگاه نمادین، یعنی غار روی می

ارهـا را در روزگـار   با همـین رویکـرد بـود کـه انسـان، غ     

آورد و از آن بـرای   تاریخی به شـکل هزارتـو در مـی    پیش

بـرد. بنیـاد چنـین     مراسم تشرف یا دفن مردگان بهـره مـی  

گشت که انسان هزارتوی غـار   رفتاری به این گمانه باز می

کـرد کـه امکـان     مثابۀ مهبل زمـین ـ مـادر فـره مـی      را به

: 1397اده، شـود )الی ـ  ولادت مجدد از درون آن فراهم مـی 

(. اساس این پندار آن بود که غارهـا )زهـدان زمـین(،    204

جایگاه پروراندن نطفۀ مقدس آسمانی و نیز جایگاه دوباره 

 های پیاپی است. زاده شدن

 ب. غار، نماد پناهگاه

غارها به همان نسبت که بـا زهـدان زمـین ـ مـادر در      

ه کننـد و همـرا   پیوندند، آغوش مادرانۀ زمین را تداعی مـی 

با امکاناتی که برای ورود اساطیری به ازل و زمـان قدسـی   

های این جهانی را از زمان و  دارند، انسانِ در بند اضطراب

رهاننـد و بـه زمـان و مکـانی      مکان خطی و تـاریخی مـی  

برند که در آن از رویدادهای پـرتنش پیرامـونی خبـری     می

 . با تکیه بر همین ویژگی است که غارها در کتاب(1)نیست

اند و پـس از تخریـب سـُدوم،     مثابۀ پناهگاه امن مقدس، به

( و 36: 1388برند )حسینی  لوط و دخترانش به آن پناه می

بردن حضرت محمد)ص( به غار ثـور را،   بسا بتوان پناه چه

شناختی  گذشته از جنبۀ تاریخی آن، از جنبۀ ادبی ـ اسطوره 

 بدین شیوه تفسیر کرد.

 دنیای درون و ناخودآگاهمثابۀ  . نماد غار به3-2-2

در بسیاری از متون اساطیری، غـار بـه سـبب تـاریکی     

مثابۀ دنیای درون و ناخودآگاه انسـان تصـویر    درون آن، به

شده است. تاریکی به سبب اضمحلال ظواهر محسـوس و  

شدن آنها از چشم، رمـز ورود بـه امـور بـاطنی غیـر       پنهان

خودآگـاه و   محسوس و غیر دیداری، یعنی ناخودآگاه، نیمه

البته ازل اسـت؛ ازل و بـدایتی کـه ورود بـه آن، بـه درک      

 انجامد.  خویشتن، دنیای درون و فلسفۀ آن می

با چنین نگرشی غار، نماد دنیای درون انسان، جایگـاه  

فرد است  (Id)ناخودآگاه فردی و تمایلات برآمده از نهاد 

او، بـا   (super ego)که بـه سـبب ناهمـاهنگی بـا فـرامن      

شده و کشف و درک آن، بـه   های دفاعی سرکوب مکانیسم

غار به مثابۀ زهدان زمین ا مادر
 

جایگاه نمادین تجدد و . 1
 نوزایی

 پناهگاه. 2



 
 

 141/  مقدم مهیار علوینش و م علی صادقی تحلیل کارکرد نمادین غار در کیش میترائیسم بر بنیاد دیدگاههای میرچا الیاده

 

 

ــوه  ــناخت جل ــراس  ش ــایند و ه ــای ناخوش ــرد   ه ــز ف انگی

هـای ناخوشـایندی کـه جنبـۀ دوزخـی و       انجامد؛ جلوه می

اند؛ البته شناخت این جنبـه و آوردن آن بـه    دیوگون انسان

خودآگـاه، موجــب شــناختی ژرف از خویشــتن، دانــایی و  

ــی ــرد م ــود. هم خ ــاه  ش ــای درون، جایگ ــن دنی ــین، ای چن

الگوهـا و تصـاویری اسـت کـه      ناخودآگاه جمعی و کهـن 

بردن به آنها شهودی از جنس عرفـان را بـرای    کشف و راه

آورد. به همین روی است که ایـن جنبـه از    او به همراه می

هـای   نماد غار، کارکردی دوگانه دارد و در تصـویرپردازی 

دیـوان، ترسـیم و نیـز    اساطیری به شکل دوزد و جایگـاه  

هایی چون خردمندی، آگـاهی   سفر به اعماق آن با رهیافت

 و عشق همراه دانسته شده است.  

 
 

 مثابۀ جایگاه نمادین آیین تشرف . غار به3-2-3

تشــرف بــه  براســاس دیــدگاه الیــاده، اصــطلاو آیــین

ها و تعـالیم اشـاره دارد کـه هـدف آن      ای از آیین مجموعه

ایجـاد تحـول و دگرگـونی بنیـادین در جایگـاه مـذهبی و       

اجتماعی شخص است و در واژگان فلسفی، این اصـطلاو  

نشــان از تغییــری اساســی در شــرایط وجــودی فــرد دارد 

(. بر بنیاد این دیدگاه، تشرف با شـناخت  14: 1395)الیاده، 

ای نوزایی و تغییر بنیـادین   شتن و تکامل و نیز با گونهخوی

ها  رو غار با داشتن هر دوی این مؤلفه در پیوند است؛ ازاین

در مفاهیم نمـادین خـود، همـواره جایگـاه مناسـبی بـرای       

های نمادین مـرتبط در   یافتن تشرف و برگزاری آیین تجلی

 آن بوده است.  

میان جایگاه تشـرف و زمـان و مکـان قدسـی پیونـدی      

تر نیز به تفصیل تبیین شد ورود  تنگاتنگ است؛ چنانکه پیش

مرگی و نیز بـا   به زمان و مکان قدسی، با تصور نوزایی و بی

تصور بازگشت به حالت بدایت خویشتن در پیوند بـود. در  

شـان بـه زهـدان     حالت نخست، غارها با شباهت سـاختاری 

مادر، جایگاه نمادین مناسبی برای رسـیدن بـه ازل و   زمین ـ  

نوزایی بودند و در حالت دوم، تاریکی درون غارها، تصـور  

فروپاشی نظم حاکم، پیوستن به ازل و درک خویشتن از این 

کرد. مجموع این دو حالـت، یعنـی درک    روزنه را فراهم می

خویشتن و تجدد و نـوزایی در زمـان و مکـانی قدسـی بـه      

ایتی اساطیری، غارها را مکانی مناسب برای اجـرای  یاری رو

ها، آیین تشرف در  ساخت؛ ازجملۀ این آیین آیین تشرف می

آیین میترایی بوده است که با غـار پیونـدی تنگاتنـگ دارد و    

هـای سـری    معابد آن نیز ساختاری همچون غار دارد. آیـین 

طالبـان  یافتگان و  مثابۀ ید راز، تنها در اختیار تشرف میترا، به

هایی به شکل غـار اجـرا    گرفت و در میتراوه  تشرف، قرار می

نیز غـار   3ها و فتیان (. برای اخی32: 1396شد )اولانسی،  می

سمبل قرب به پروردگار است و مراسم تشرف آنان بـا آیـۀ   

شود که دربارۀ غار است )یـاحقی و   ده سورۀ کهف آغاز می

 (.48: 1388بامشکی، 

هـا و   وعۀ درخـور تـوجهی از آیـین   به باور الیاده، مجم

هــای عمیــق  هــای تشــرف، بــه غارهــا و شــکاف اســطوره

غار به مثابۀ دنیای درون و ناخودآگاه
 

 درک خویشتن و خردمندی. 1

 جایگاه دوزخ و دیوان. 2



 
 

 1398 زمستانپاییز و ، بیست و دوم، شماره مده سال الهیات تطبیقی،/ 142

 

 

شوند که نمادهـایی از زهـدان مـادر ـ      کوهستان مربوط می

اند؛ به همین روی غارها در ادیان ماقبل تاریخ نقـش   زمین

مهمــی داشــتند و قداســت آغــازین غارهــا، از ایــن منظــر 

تنـی بـر   هـای مب  پذیر اسـت. نخسـتین هـدف تشـرف     فهم

بازگشت به زهدان مـادر، بازیـابی شـرایط جنینـی مبتـدی      

یابی به شرایط روو، همـواره   است. نیل به مقدس و دست

یابـد.   در آبستنی جنینی و تولد دوباره است که تجسم مـی 

طی این فرایند آیینی، هر مبتدی دوباره و حتی چندین بـار  

ون (. ورود بـه در 123-122: 1395شود )الیـاده،   متولد می

سـازد و آن را جایگـاه    غارها، ایـن شـرایط را فـراهم مـی    

مناسبی برای تشرف سـاخته اسـت. ناپدیدشـدن بهـرام در     

ای از رسیدن به مرحلۀ  غار، در هفت پیکر نظامی، که جلوه

(، نشـانی از  48: 1388تکامل او است )یاحقی و بامشکی، 

 همین کارکرد نمادین غار در امر تشرف دارد.

 افلاطون جمهوریمثابۀ دنیا در  غار به. نماد 3-2-4

یکی از کارکردهای نمادین غـار، کـه بیشـتر در متـون     

مثابـۀ   برآمده از تأمّلات فلسفی کاربرد داشته، نماد غـار بـه  

افلاطــون تبیــین شــده اســت.  جمهــوریدنیاســت کــه در 

خود، وضعیت انسـان در دنیـا    جمهوریافلاطون در کتاب 

درون یـد غـار بـه تصـویر      هایی دربند، را به شکل انسان

 (.149-150: 1378کشد )افلاطون به نقل از گاتری،  می

افلاطون، بر ایـن   جمهوریفلوطین دربارۀ نماد غار در 

باور است که مراد از غار همین جهان ماست. او همچنـین  

آمدن روو از غار و صـعودش بـه جهـان معقـول را      بیرون

)شـوالیه و  کنـد   آزادی روو از زنجیر اسارت، تفسـیر مـی  

(. ایـن نمـادپردازی، بیشـتر شــایان    4/335: 1385گربـران،  

توجه شـاعران و نویسـندگانی بـوده اسـت کـه نگـرش و       

ای کـیش   اند و بـا فضـای اسـطوره    رویکردی فلسفی داشته

 میترائیسم، چندان همسو نیست.

پیش از بررسی نمودهای مختلـف نمـاد غـار بـر پایـۀ      

شـده کـه اهمیـت     بررسیدیدگاه الیاده، با توجه به موضوع 

های آن است، درک مفهوم  نماد غار در کیش میترا و مهرابه

 زمان و مکان قدسی از نگاه الیاده ضرورت دارد.

بخشای   های نمادین غار در تقدس . تحلیل جنبه3-3

 به نیایشگاه میترا 

یافتن به تحلیل صـحیح از چرایـی سـاختار     برای دست

های بالا از نماد  تن آگاهینیایشگاه میترا، افزون بر نظر داش

غار، باید دیـدگاه الیـاده دربـارۀ زمـان و مکـان قدسـی و       

بخشی به فضا را در نظر داشت. واقعیـت آن اسـت    تقدس

که اگر ید نماد، اصل و اساس ساخت و طراحی نیایشگاه 

گیرد، قطعاً امکاناتی بـرای تـداعی    ید کیش کهن قرار می

تردید  یگر، نماد غار بیتقدیس زمان و مکان دارد. به بیان د

هایی است که ذهنیـت مخاطـب را بـرای ورود     دارای جنبه

 سازد. به زمان و مکان قدسی فراهم می

یـافتن بـه    مکان قدسی که طراحان معابد در پـی دسـت  

دهندۀ آن بـه پیـرو یـد کـیش      اند و نیایشگاهها باید ارائه آن

شـود   باشند، به دنبال ید گسیختگی در سطوحی حاصل می

سازد. فضـای مقـدس    ارتباط با جهان ماورا را ممکن می که

هـا اهمیتـی بسـزا دارد؛ زیـرا      در زندگی همۀ اقوام و انسـان 

شـود:   انسان در آن فضا به ارتباط با عالمی دیگـر قـادر مـی   

یافته نمایـانگر ورود   عالم موجودات الهی. هر فضای قداست

همیت به زمان و مکان قدسی و ماوراست؛ به جایی متعالی. ا

این مکان قدسی در دوران کهن به حدی بود که بشر بـدوی  

هـا بـه سـطح     گیـری از ایـن ورودی   توانست بدون بهره نمی

 (.177، ب: 1394ماورا زندگی کند )الیاده، 

پرسش و چالش اصلی آن است که این زمان و مکـان  

یابـد. پاسـخ    قدسی چیست و چگونه با نماد غار پیوند می

های کهـن   الیاده از اسطوره و کیشاین پرسش در تعاریف 

مثل میترائیسم نهفته است که پیوندی تنگاتنگ بـا اسـاطیر   

کننـدۀ سرگذشـتی    دارند. طبق تعریف الیاده، اسـطوره نقـل  

قدسی و مینوی است که در زمـان اولـین، زمـان شـگرف     

(. زمـان  14: 1392بدایت همه چیز رد داده است )الیـاده،  

چیز یا به عبارتی ازل کـه  اولین، زمان شگرف بدایت همه 

 برد. نام می« Illo tempore»الیاده از آن با اصطلاو 

بایـد در  « Illo tempore»برای درک مفهوم اصـطلاو  

نظر داشت در ذهنیت مردم بـدوی، زمـان همگـن نیسـت     
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از دیـد جوامـا کهـن، تـاریخ     . (366، الـف/  1394)الیاده، 

زمـان،   انگیز آغـاز  بسته است؛ یعنی در رویدادهای شگفت

( و تمـام آنچـه   16: 1395به پایـان رسـیده اسـت )الیـاده،     

دهد، پیامـد همـان رویـدادهای لحظـۀ ازلـی       اکنون رد می

گونه که انسان مدرن خود را موجودی  است. درست همان

داند و تأثیر رویـدادهای تـاریخی بـر     در پیوند با تاریخ می

ن، انگارد، بشر جوامـا که ـ  خود را مهم می  زندگی و زمانۀ

ای بـرآورد   وضعیت خـود را نتیجـۀ رویـدادهایی اسـطوره    

اند. از منظر جواما سـنتی   کند که در لحظۀ ازل رد داده می

گونـه و   هر چیز مهم و معنـادار، یعنـی هـر چیـز آفـرینش     

ها روی داده  قدرتمند در آغاز زمان، یعنی در زمان اسطوره

( و تمام آنچه اکنـون هسـت یـا نیسـت،     16: 1395)الیاده، 

 پیامد آن لحظۀ ازلی است.

بر پایۀ دیـدگاه الیـاده، زمـان و مکـان بـه دو صـورت       

قدسی و خطی وجود دارند؛ زمان و مکـان خطـی، همـان    

صــورت معمــول و نیــز در  زمــان و مکــانی اســت کــه بــه

ایـم؛ امـا زمـان و مکـان      های تاریخی بـا آن مواجـه   روایت

هــا و  قدســی عبــارت از زمــان و مکــانی اســت کــه آیــین

های اساطیری و نیز هر محصول ذهنیِ درپیونـد بـا    تروای

ها، حضور در آن را بـرای مـا فـراهم     ها و روایت این آیین

برای گذار از زمان تـاریخی بـه زمـان قدسـی و      سازند. می

یافتن ید دریچه به لحظۀ ازلی، نیازمنـد یـد روایـت یـا     

دارد،  آیین اساطیری هستیم. درحقیقت آنکه آیینی برپا مـی 

دن و بازآفرینی نمادین ید روایت اساطیری همراه در شنو

شود و بدین وسیله در زمان و مکـانی برتـر از زمـان و     می

طور خلاصـه بشـر نخسـتین     گیرد. به مکان دنیوی جای می

کـردن اسـاطیر و زیسـتن بـا آن، از زمـان خطـی و        با زنده

شـد کـه ویـژۀ ثبـت رویـدادها و وقـایا        دنیوی خارج می

شد که کیفیتـی متفـاوت    مانی وارد میتاریخی است و به ز

اصطلاو قدسی و مینوی بود؛ ورود به این زمان  داشت و به

 «Illo tempore»مثابۀ ورود به ازل، یا به عبارتی همان  به

بود که منشأ و بدایت هر آفرینش و پیدایش است )الیـاده،  

ــت را   109: 1392 ــین حال ــز هم ــرا نی (. نیایشــگاههای میت

هایی که بـه غـار    گاهها به سبب شباهتداراست؛ این نیایش

میترا در اسـاطیر مـرتبط بـا ایـن کـیش دارد، احیاکننـده و       

القاکنندۀ روایت اساطیری مرتبط با خـدای میتـرا در ذهـن    

هـایی کـه    اند. این وضعیت به همراه آیـین  پیروان این کیش

شـود، ورود پیـرو بـه زمـان و      در داخل مهرابه برگزار مـی 

سـازد. همچنـین، مضـمون     پـذیر مـی   مکان قدسی را امکان

جفــت ابتــدایی کــه در آن آســمان نرینــه و زمــین مادینــه 

های ملـل   شود، مضمونی پر بسامد در اسطوره محسوب می

( و در کـیش میتـرا   109، الف: 1394مختلف است )الیاده، 

شود. بشر بدوی که آسمان را نرینه و زمین  نیز مشاهده می

است زهدان زمین و محـل  کند، طبیعی  را مادینه تصور می

موجودات را در غارها بجوید و برای بازگشـت بـه     زایش

لحظۀ آغازین پیش از آفرینش و زایـش، بـه ایـن جایگـاه     

سـان بازگشـت بـه ازل را در     زهدان مانند بازگردد تا بدین

 ذهن خویش تداعی کند.

ــوزایی و   ــا تصــور ن ــی، ب ــه زمــان قدســی و ازل ورود ب

ازگشت به حالت بـدایت خویشـتن   مرگی و نیز با تصور ب بی

(های پیش از ورود به حالت منظم chaosنظمی ) و درک بی

(cosmos  ــا ــود. در حالــت نخســت، غارهــا ب ( در پیونــد ب

شـان بـه زهـدان زمـین ـ مـادر، جایگـاه         شباهت سـاختاری 

نمادین مناسبی برای رسیدن به ازل و نوزایی و تولد دوبـاره  

ن غارها تصور فروپاشی بودند و در حالت دوم، تاریکی درو

نظم حاکم و پیوستن به ازل و درک خویشتن و دنیای درون 

کرد. مجموع این دو حالت، یعنـی   از این روزنه را فراهم می

درک خویشتن و تجدد و نوزایی در زمانی قدسی بـه یـاری   

تداعی روایت اساطیری میترا، غارها را مکانی مناسب بـرای  

هـا   ساخت؛ بنابراین مهرابـه  اجرای آیین تشرف میترائیسم می

شان، با سه جنبـه از نمـاد    به سبب ساختار ظاهری و تاریکی

غار، یعنی زهدان زمین ـ مادر، دنیـای درون و ناخودآگـاه و    

 نیز جایگاه تشرف در پیوندند.

هـا و چگـونگی بازتـاب     دربارۀ شکل و ساختار مهرابه

 نمودهای اساطیری نماد غار در آن سخن گفته شد؛ اکنـون 

نماد غار در روایت اساطیری کیش میترا با توجه به دیدگاه 
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 الیاده بررسی خواهد شد.

هاای   های نمادین غار در روایا   . تحلیل جنبه3-4

 اساطیری کیش میترا

روایت اسـاطیری بنیـادین و مهـم کـیش میترائیسـم از      

های مختلف نمـادینی   جدال میترا با گاو نر، سرشار از جنبه

است که تحلیل آن آشکارکنندۀ پاسـخ بسـیاری از مسـائل    

های پیشـین بـه تفصـیل     است. در این روایت که در بخش

تبیین شد، از سه جنبۀ نمادین غار، یعنـی زهـدان زمـین ـ     

ــا دو ــادر )ب ــای درون و   م ــوزایی و پناهگــاه(، دنی ــۀ ن جنب

ناخودآگاه )با تأکید بر جنبۀ درک خویشـتن و خردمنـدی(   

 و نیز جایگاه نمادین تشرف بهره برده شده است.  

در جنبۀ نمادین زهدان زمین ـ مادر، افزون بـر شـکل    

تر دربارۀ آن سخن گفته شد، دو جنبۀ نوزایی  غار، که پیش

اساطیری میترائیستی نمـود یافتـه   و پناهگاه در این روایت 

شـود کـه پــس از    اسـت؛ نـوزایی در آن بخـش دیــده مـی    

کردن گاو نر در این غار، از اجزای وجود این گـاو،   قربانی

آیند و این فدیـه   شوند و پدید می موجودات جهان زاده می

شود  موجب تجدید حیات جهان هستی به واسطۀ میترا می

ادین نـوزایی تأکیـد دارد.   که این تجدید حیات، بر جنبۀ نم

دربارۀ پناهگاه نیز باید در نظر داشت از سویی گاو نـر بـه   

 برد و از دیگر سو، غار پناهگاه میترا است. غار پناه می

مثابۀ دنیـای درون و ناخودآگـاه    در جنبۀ نمادین غار به

نیز بایـد ایـن نکتـه را در نظـر داشـت کـه طبـق روایـت         

کـردن گـاو نداشـت؛ امـا      نیذکرشده، میترا تمایلی به قربـا 

واسطۀ امر الهی بر تمـایلات خـود غلبـه کـرد و گـاو را       به

دنبال کرد و او را در تاریکی غار قربـانی کـرد. درحقیقـت    

کــردن گــاو در تــاریکی غــار، نمــودی از ورود بــه  قربــانی

کردن تمـایلات خویشـتن در راه    تاریکی ناخودآگاه، قربانی

تـر از خویشـتن    ی دقیـق یافتن به درک ـ اهدافی والا و دست

 است.

ای از کیش میترا، غار همچنـین   در این روایت اسطوره

مثابۀ جایگاه نمادین تشرف تصویر شده است. افزون بـر   به

آنکه در غار، روایـت میترائیسـتی هـر دو عمـل نـوزایی و      

منزلۀ شروط تشرف در اندیشۀ الیـاده ـ    درک خویشتن ـ به 

یــۀ اســاطیری و دهــد، ایــن غــار جایگــاه یــد فد رد مــی

ساز بـرای جهـان هسـتی اسـت؛ چنـین قربـانی        سرنوشت

تردید با یـد   تأثیرگذاری که به امر الهی صورت گرفته، بی

هـای   آیین تشرف اساطیری در پیوند است و تمامی مؤلفـه 

 عنوان جایگاه آیین تشرف را داراست. نماد غار به

 

 گیری . نتیجه4

ای طبیعــی اســت کــه بــه ســبب ســاختار  غــار پدیــده

آورد و بـا   اش، زهدان زمـین ـ مـادر را فرایـاد مـی      ظاهری

یابــد و نیــز بــه ســبب  نــوزایی و پناهگــاه امــن پیونــد مــی

بـاختن ظـواهر و    اش، ورود به ناخودآگـاه و رنـگ   تاریکی

آورد؛ بـه همـین روی ایـن     شناخت خویشتن را به یاد مـی 

ها دانسته شـده اسـت.    ماد این جنبهپدیدۀ طبیعی همواره ن

افزون بر موارد یادشده، مجموع دو نمود نوزایی و کشـف  

دنیای درون که در نماد غارها وجود دارد، آن را جایگاهی 

های تشـرف و ورود بـه زمـان و مکـان      مناسب برای آیین

قدسی ساخته است؛ بـه همـین روی در کـیش میترائیسـم     

از هر سه نظـر یادشـده،    )ید کیش کهن ایرانی(، نماد غار

یعنی زهدان زمین ـ مادر، کشف دنیای درون و نیز جایگاه  

 تشرف کارکرد یافته است.  

هـای   گیـری از جنبـه   های کـیش میتـرا، بـا بهـره     مهرابه

هـای   مختلف نماد غار در ساخت نیایشگاه، تمـامی مؤلفـه  

لازم برای ورود به زمان و مکان قدسی و بازگشت بـه ازل  

های اساطیری این کیش،  کرد. همچنین روایت را فراهم می

با تکیه بر نماد غار )زهدان زمـین ـ مـادر(، کشـف دنیـای      

درون و نیز جایگاه تشرف، ذهـن و روان پیـروان خـود را    

ساخت. مجموع این  ها آماده می برای تشرف و اجرای آیین

شرایط، نشان از اهمیت کارکردهای مختلف یـد نمـاد در   

درحقیقت نماد غـار در کـیش میتـرا،    ید کیش کهن دارد. 

چنان تأثیرگذار و درخور توجه کاربرد یافته که در کنـار   آن

نمادهایی چون خورشید و ورزا، بـار ابـلاغ پیـام و تحقـق     

 های ید کیش کهن را بر دوش گرفته است. آیین
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